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  چكيده
امـا   ؛اسـت  كـريم  قرآنحكمت متعاليه و مفسر بزرگ فيلسوف پيرو طباطبايي (ره)  علامه
هاي معرفتـي   و در حوزهاست در اين دو حوزه محدود و متمركز نشده  ايشان هاي فعاليت

ترديـد   بـي اخـلاق اسـت.    فلسـفة ها  . يكي از اين حوزهورزي بديع است انديشهديگر نيز 
. اسـت اخلاقي  گرايي واقعغيرو  گرايي واقعبندي  اخلاق تقسيم فلسفة ترين بحث در اصلي

يك از ايـن   است كه علامه طباطبايي در كدام مسئلهاين  پرداختن بههدف از اين پژوهش 
كه  ،اين مقاله .پذيرد ها جاي دارد و تبيين آن با كدام موضوعات فلسفي انجام مي بندي دسته
 مسـئلة تحليلي تـأليف شـده اسـت، تـلاش دارد بـا تحليـل و تبيـين         ـ شي اسناديبا رو

 نتيجـة ذيل عنـوان اعتباريـات بـه ايـن موضـوع بپـردازد.       » احساس« مسئلةو » اعتباريات«
  است.گرايانه  تعريف اخلاقيِ گراي پژوهش اين است كه علامه طباطبايي (ره) يك واقع

 گرايـي  واقـع اخلاقـي،   گرايي واقعره)، اعتباريات، احساس، ( علامه طباطبايي :ها هكليدواژ
  گرايانه. تعريف

 

  لهطرح مسئ. 1
اخلاق ابهام در مبادي تصـوري و پيچيـدگي مبـادي     فلسفةعلت كثرت اختلاف در مسائل 
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 اخلاقـي سـنتي اسـت كـه     گرايـي  واقعگيرد.  انجام مي گرايي واقعغيرو  گرايي واقعبراساس 
شـود. پـژوهش    سنجش مي ،اعم از طبيعي يا متافيزيكي ،آن واقعيت احكام اخلاقيبراساس 
كه سعي در بررسي معيار ارزش اخلاقي در نظام معرفت اخلاقي علامه طباطبايي  ،پيش رو

د منزلت معرفتي و ملاك درستي و نادرسـتي  گيرد كه اين انديشمن دارد، اين هدف را پي مي
توان جايگاه و محل  اين تحليل آيا ميبراساس كند و  اخلاقي را چگونه تحليل مي هاي گزاره
  ؟تبيين كردرا هاي اخلاقي  بندي دستهايشان در  نظرية

  
  . مقدمه2

اند. نزاع تمام  شده از دو جزء موضوع و محمول تشكيل ،ها گزاره مانند ساير ،اخلاقي هاي گزاره
مكاتب در  مكاتب اخلاقي برسر تبيين محمولات قضاياي اخلاقي است و موضوعات اخلاقي

 هـاي  گـزاره بنابراين محل بحث محمـول   ؛)20: 1375(جوادي اند  شده  اخلاقي اصلي پذيرفته
است كه در محمول جمـلات اخلاقـي   هايي  اخلاقي است. حسن و قبح و بايد و نبايد از واژه

  شوند: مي هاي جملات اخلاقي به دو گونه تقسيم شود. محمول برده مي كار به
 ؛...  و ،مفاهيم ارزشي: مانند حسن، قبيح، خوب، بد، درست، نادرست. 1

 ... . و ،مفاهيم الزامي: مانند بايد، نبايد، بايستي، نبايستي. 2

و مفـاهيم   ندبه بايد و نبايد ارجاع قابلو  معني هم نحوي بهكه مفاهيم الزامي  اين به باتوجه
چه معنا و منزلت معرفتي بايد  چنانگردند،  بازميحسن و قبح  معناي  بهاي  گونه ارزشي نيز به

نگـاه ايشـان    ازو نبايد و حسن و قبح در انديشمند مـوردنظر بررسـي شـود و حقيقـت آن     
  اخلاقي نيز روشن خواهد شد.توضيح داده شود، معناي ساير مفاهيم 

معتزلـه و  ( اشاعره و عدليـه  فرقةبه اختلافي كلامي ميان دو  بحث در عالم اسلام ةپيشين
بحـث از قـدرت بـاري، جبـر و      .گـردد  برمـي  حسن و قبح عقلي و شـرعي  درموردشيعه) 

و تحليل شرور ميان مسلمانان قرون نخستين شكافي پايدار  ،تفويض، چرايي خلقت شيطان
اشاعره) و اهل عقـل و عـدل جـاي داد.    ( كلان اهل سنت ةدست د آورد و آنان را در دوپدي

توان ملـزم بـه    اشاعره به اين نتيجه رسيدند كه اخلاق باري اخلاقي ديگر است و او را نمي
افعال الهي را فوق اخلاق بايد  دليل  همين  بهها و اخلاقيات انساني دانست.  پيروي از ارزش

هـا بـه حسـن و     آن ،بنابراين )؛347: 1374  سروش( ين و تقبيح بشري بدانندتحس و غيرقابل
كه ميراث يونانيان بـود،   ،ي و عملينظر بهديگر، تقسيم عقل  شدند. ازسويقائل قبح شرعي 

عملي و نظري منقسم كرد و حكيمان و منطقيان قضـايايي را كـه    ةحكمت را نيز به دو گون
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 و روا و ناروا بود به حكمت عملي متعلق دانستند و ،اممحمولاتشان نيك و بد، واجب و حر
نام نهادند و بر نسبي بودنشان تأكيد كردند و استفاده  »محمودهآراي «و  »مشهورات«ها را  آن

كـه بعـدها    اند آراييمحموده يا مشهورات آراي  .ها را در مقدمات برهان ناروا شمردند از آن
  ).348همان: ( اخلاق قرار گرفتندنام اعتباريات موردبحث فيلسوفان  به

) جاكه علامه طباطبـايي (ره  مهم در اين پژوهش ضروري است؛ ازآن نكتةتوجه به يك 
جـويي   پـي  ،فيلسوف اخلاقي نيست، بلكـه فيلسـوفي كلاسـيك و مفسـري بـزرگ اسـت      

 نظـر  بـه  جو كرد.و جست ايشانلاي آراي  لابه در بايداخلاق را  ةهاي مربوط به فلسف انديشه
 انديشـة دارد  مسـئله رسد يكـي از بهتـرين موضـوعاتي كـه ارتبـاط تنگـاتنگي بـا ايـن          مي

 دربـارة است. البته واضح اسـت كـه بحـث     ايشان» احساس« نظريةچنين  همو » اعتباريات«
توان بحث مسـتوفي و   در موضوع موردنظر مي اما ؛احساس ذيل اعتباريات نضج يافته است

اعتباريات و احساس  نظريةنگارنده معتقد است با پردازش  ور ازاينمستقلي از آن ارائه داد. 
منظـور   بهيافت.   كند دست توان به اين حقيقت كه علامه (ره) اخلاق را چگونه تبيين مي مي

 امـا ارزش و الزام شـكل گيـرد.    دربارةيابي به اين مهم لازم است كانون بحث درآغاز  دست
اي كـه امـروزه در    شناسـي  و گونه ،، تنوعگرايي واقع دربارةهر آغازي شايسته است  از  پيش

  گرفته است بحث شود.  زمين در اين خصوص شكل مغرب
  
  گرايي اخلاقي واقع 1.2
تـرين مباحـث    يكي از اصلي ةمنزل به) moral realism or ethical realismاخلاقي ( گرايي واقع

) قـرار دارد.  irrealism in ethicsگرايـي اخلاقـي (   دربرابـر غيرواقـع   )meta ethicفـرااخلاق ( 
كه آيا احكام اخلاقـي از محكـي   گيرد  شكل مياخلاقي در پاسخ به اين پرسش  گرايي واقع

گرايي اشـاره بـه    هاي اساسي واقع پرداختن به مؤلفه از  پيشدارد يا خير.  خارجي پرده برمي
تبع آن  نما بودن جملات اخلاقي و به گرايي تمركزي بر واقع اين موضوع لازم است كه واقع

ها را  آن بايدشده است كه  متعددي ابراز آرايباره  دراين نمايي در مفاهيم اخلاقي دارد. واقع
اصلي ادعايي اين طيف وسيع اخلاقي اشاره  ةبه هست بايد ها آنبيان  از  پيشاما  بررسي كرد؛
  كند: مي بندي دستهگونه  اين ادعاها را اين اخلاقي بصيرتناوتن در  شود. مك
هـا اوصـافي نظيـر خـوب، بـد،       آن تبـع  بهحقايق اخلاقي در عالم وجود دارند و  الف)

 پــذير تحويــلنيــز  غيراخلاقــيكــه بــه حقــايق  ،و رذيلــت ،درســت، نادرســت، فضــيلت
  ؛اند محقق  ،يستندن
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  كنيم) و از اميال، انديشيم و صحبت مي (حالتي كه در آن مي  اين حقايق از آگاهي ماب) 
  ؛اند و احساسات ما مستقل ،ها گرايش
انـد   اخبـاري  هاي گزاره ديگر بيان بهاخلاقي قابليت صدق و كذب دارند و  هاي گزارهج) 

  ؛تواند صادق يا كاذب باشد دهند كه مي كه خبر از واقعيتي مي
 ).76- 75 :1380   ناوتن مك( اند ها و ادعاهاي اخلاقي صادق برخي از گزاره كم دستد) 

انـد.   ي صـادق هـاي  گـزاره گراي اخلاقي بر اين باور است كه احكام اخلاقي  بنابراين واقع
مدعاي آنان اين است كه انسان اغلب درمقام ارائه و بيان احكام مربـوط بـه واقعيـت اسـت.     

هـا و احكـام اخلاقـي و يـا      كه گـزاره پذيرند  نميگرايان اخلاقي اين عقيده را  علاوه، واقع به
نـد. در  ا آن احكـام وابسـته   ةها درابتدا به باور و احساسات گوينده و اظهاركنند هاي آن توجيه
يـا   هسـتند  نمـا  هاي اخلاقي واقع آيا ارزش«اخلاقي پرسش اساسي اين است كه  گرايي واقع
گرايي  نظير احساس ،اخلاقي ةگرايان هاي ناواقع ، گرايشگرايي واقعقهراً درمقابل اين نوع  .»نه؟

)emotivism(گرايي ) و توصيهprescriptivism،(  بـه   اخلاقي را صرفاً هاي گزارهوجود دارد كه
 .برند مي  الامري ندارد تحويل هايي كه مبناي نفس »انشا«قراردادي و  هاي گزاره

گرايي  به انواع واقع بايد گرايي واقعهاي  ويژگي دربارةنسبتاً جامع  وبا اين توضيح كوتاه 
  گرفته است پرداخته شود.  زمين شكل و تنوعي كه در اين خصوص در مغرب

  
  اخلاقيگرايي  تنوع در واقع 2.2
يكـي از   ،متعـددي كـاوش شـده اسـت. هـيلاري پـاتنم       هـاي  ديدگاهاخلاقي از گرايي واقع
 به اين تبارشناسي توجه داشته اسـت.  »چيست؟ “رئاليسم”«اخلاق در  ةفلسف پردازان نظريه

شـناختي، اخلاقـي، صـدقي،     ، ارزششناختي معرفتشناختي،  هستيرا به  گرايي واقعمعمولاً 
هاي ديگري هم در ايـن خصـوص    بندي تقسيم كنند. البته تقسيم مي انتقادي و علمي و ،خام

كه تمركز آن بر مفاهيم اخلاقـي اسـتوار اسـت، سـه      ،بندي ديگر وجود دارد. در يك تقسيم
جاكـه محـل پـژوهش     و غيرشناختي (ازآن ،گرايانه، شهودگرايانه طيف نظريه داريم: تعريف

  .شود) و اطناب كلام خودداري از ايضاح  بايدطيف نخست است 

  )definist theories( گرايانه تعريف هاي نظرية 1.2.2
. ايـن  انـد  تعريف و تحليـل  بر اين اعتقادند كه مفاهيم اخلاقي قابلگرايانه  هاي تعريف نظريه

شـوند. همـين    طيف از نظريات معتقدند كه مفاهيم اخلاقي پژواك عالم خارج محسوب مي
 شوند: گراي اخلاقي و متافيزيكي تقسيم مي طبيعت ةدستنظريات خود بر دو 
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  )ethical naturalism( گراي اخلاقي طبيعت 1.1.2.2
كـه   اسـت  گيـرد، معتقـد   برمـي  هاي متعددي را در خود شاخهكه  گراي اخلاقي، طبيعت

مفاهيم اخلاقي واقعيتي تجربي دارد و تعريف مفاهيم اخلاقي با ارجاع به طبيعـت و شـئون   
  پذيرد. ام ميآن انج

  )metaphysical theories( گراي متافيزيكي واقعيت 2.1.2.2
عـالم خـارج    ةيافت معتقد است كه مفاهيم اخلاقي بيان تغيير شكلگراي اخلاقي  واقعيت

اما منظور از خارج عالم ماده نيست، بلكه عالم مابعدالطبيعه مقصود است. در سـطور   ؛است
  شود. تفصيل بيان مي به گرايي واقعآتي اين شق از 

  
  گرايي واقع مفهوم سه 3.2

) Dunaway 2016: 4دارد ( وجود بنيادين متافيزيكي مفهوم اخلاقي سه گرايي واقعدر ادبيات 
 و ،ذهـن  اسـتقلالي  هاي ديدگاه وجودي، هاي اختصار تبيين شود: ديدگاه شود به كه سعي مي

  .مباني بر مبتني هاي ديدگاه
ممكـن اسـت يـك ويژگـي      نيسـتند؛  انحصـاري  لزوماً ها ديدگاهاين  ذكر است كه شايان

 ها ديدگاه اين از هريك. آن آمده است توضيح زير هايي باشد كه در ديدگاه از نزديك به يكي
. شود مي گونه معرفي اين ها ديدگاه اينرو  ازاين و كند مي حمايت اخلاق قلمرو از صراحت به
  1.يافت دست ديدگاه هر ةمقايس دهد كه بتوان به اين فرصت را مي بندي دسته اين

   )existence views( وجودي هاي ديدگاه 1.3.2
 فقـط و فقـط   اسـت  گرايانـه  واقـع  هنظري ـ يـك  كـه  دارنـد  وجودي اعـلام مـي   هاي ديدگاه

كدام . باشد موجود مناسب نوع يك هاي متضمن اين باشد كه هويت آن نظريه كه درصورتي
 مستلزم گرايانه واقع هاي هنظري كه معتقدند تفاسير برخي است؟ متغير موردنياز هويت از نوع
 نـوع  را براي ديگري همان تفاسير باشد؛ داشته وجود مربوطه نوع خصوصيات كه است آن

 اخلاقـي  گرايي واقع ادبيات در وجودي هاي ديدگاه. دانند مشابه مرتبط مي حقايق از خاصي
  .)Cameron 2008: 1–14( 2دارندبرجستگي خاصي 

   )mind-independence views( ذهن استقلالي هاي ديدگاه 2.3.2
 كنـد  ادعا كه است اين حوزه يك گرايي واقع توصيف براي معمول هاي روش از ديگر يكي
 و( ذهني وابستگي از هايي نمونه. دارند ذهن از مستقل اي حوزه گرايانه واقع هاي ديدگاه تمام
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 عـادي  ياشـيا  كـه  كرد ادعا مي ركلياب .است فلسفه آشنا تاريخ در) گرايي غيرواقع مشايعت
  پيوستگي ثابتي هم هشامل هيچ ب كه عليت دربارةهيوم  ادعاي يا؛ هستند ها از ايده اي مجموعه

 .)Street 2006: 109–166شود ( ناظران نمي انتظارات از بيش

مثابـة   بـه  اخلاقـي  ةحـوز  گرايي غيرواقعاين تفكر زماني مناسب است كه  رسد مي نظر به
 غيره و ،مخالفت تأييد، ذهني حالات گرايي، غيرواقع اخلاقي هاي نظرية پارادايم از شواهدي

  .)Dunaway 2016: 4-8( 3كنند ايضاحي مهم ذكر مي ايفاي نقش براي

   )fundamentality-based views( )بنيادي( مباني بر مبتني ديدگاه 3.3.2
 مفهـوم  ايـن . متـافيزيكي اسـت   مباني سائق به مفهوم گرايي واقع به نهايي متافيزيكي نگرش
در ايـن   گرايـي  واقـع طـوركلي   بـه  .شود داده مي تعميم ها حوزه ساير به راحتي به گرايي واقع

 متـافيزيكي  دادن توضيح براي كه است چيزي همان »واقعيت«. است ترديد بنيادي بي ديدگاه
  ).Wedgwood 2007: 1-2( است موردنياز اساسي

  مهم ةتكمل
 و اخلاقـي  حقـايق  كه كند مي ادعا گرايي واقع) معتقد است David Brinkديويد برينك (

دربـارة   ما مستقل از باورهاي ها آن ماهيت و دارد كه وجود وجود واقعي اخلاقي هاي گزاره
است  اخلاقي معنايي ادعاي گر بيان اخلاقي گرايي واقع متافيزيكي ادعاي .است اشتباه و حق

 دارنـد  اشـاره  اخلاقـي  خصوصيات و حقايق به معمول طور به اصطلاحات و ها كه قضاوت
)Nobis 2004: 13.( استرژيون توصيف نيكلاس )Nicholas Sturgeon (ًاو. اسـت  مشابه كاملا 

 بـه  معمـول  طـور  به اخلاقي كه اصطلاحات معتقدند اخلاقي گرايان واقع كه دهد مي توضيح
نـاظر بـه    كـه انـد   يهـاي  گـزاره گر  بيان اخلاقي معمولاً اظهارات دارند؛ اشاره واقعي خواص
 هاي شاخص از كه در يك تعبير جالب مستقل اند  حقايق اخلاقي ها اين .اند دروغ يا حقيقت
هـا   خوبي آن رمنافع فردي هماهنگ ب  واسطة به اند كه اخلاقي احساسات و ،اعتقادات، ذهني

   ).Sturgeon 1986: 116-117( 4كنند نمايي مي ها راه سوي آن توافق شده است و ما را به
  

  و الزام . ارزش3
چراكـه   ،علامه ارتباط وثيقي با موضوع اعتباريات دارنـد  انديشةمفاهيم ارزشي و الزامي در 

قصود ايشـان از اعتباريـات   م ابتدا لازم استبنابراين  داند؛ ها را جزء اعتباريات مي علامه آن
  مطرح شود.
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زمـاني   ةاعتباريات را در يك بـاز  نظريةتوجه به اين نكته مهم است كه علامه طباطبايي 
هايي كه حول ايـن موضـوع    ساله مطرح كرده است. امري كه معمولاً در پژوهش پنج و  بيست

د. اين بحث در آثـار ايشـان دو جنبـه دارد؛ در    شو ميتوجه به آن تر  انجام پذيرفته است كم
و  ،هايش آثار، لوازم پرداخته است و در برخي ديگر از نگاشته مسئلهبرخي آثار به اصل اين 

). در اين بخش تـلاش  13: 1394 فرد و ديگران دانايي( نتايج اعتباريات را مطرح كرده است
  شود. رآغاز اصل ادعاي علامه بيان ميآثار ايشان بهره گرفته شود. د ةشود از هر دو دست مي

  
  . مقصود از اعتباريات4

هـاى   اعتباريات و علوم غيرحقيقي يا انديشه« ذيل عنوان فلسفه اصولششم  ةعلامه در مقال
 علامـه  كـه  اسـت  اي نظريـه  اعتبـاري  ادراكـات  نظريـة . كند بحث مياعتباريات  از»  پندارى

 هنظري اين ايشان در. است داده را ارائه آن رئاليسم روش و فلسفه اصول كتاب در طباطبايي
 را ها آن گيري شكل ةنحو و است كرده مطرح را انسان اعتباري ادراكات از كاملي بندي دسته
  .كند مي بيان

 درقبـال مفهـوم حقيقـي اسـت     و وصـف مفهـوم اسـت   . 1اعتبار چندين اطـلاق دارد:  
يت آثار ئمراد از اصالت منش( اصالت استدرمقابل كه اعتباري اطلاق  .2 اصطلاح مشهور)؛(

درمقابل مفاهيم  ،مفهومي كه وجود منحاز و مستقل ندارد معناي بهاعتباري ق اطلا .3 ؛)است
مفاهيمي است  معناي بهاعتباري كه اجمالاً اطلاق  .4كه وجود منحاز و مستقل دارند؛  حقيقي

ايـن   انـد  بايدها و نبايدها اعتبـاري كه  كه تنها درظرف عمل تحقق دارند و مراد علامه از اين
كـه مـراد    ويمشاز ورد به اصل بحث، لازم است يادآور   ). قبل16 تا: لاريجاني بي( معناست

توانـد   هاي دروني انسان است كـه مـي   علامه از قواي فعاله يا قواي ادراكي نيروها يا توانايي
  ها شكل دهد. آن براساسصور ادراكي خود را 
سازي بحث ابتدا با بيان دو تشـبيه بـه مـاه و شـير از صـنايع ادبـي در        علامه براي زمينه

  گيرد: گونه نتيجه مي ) و سپس اين115- 113: 1387 طباطبايي( كند ادبيات آغاز مي
هريك از اين معانى وهمى روى حقيقتى استوار است؛ يعنى هر حـد وهمـى را كـه بـه     

مثلاً اگر انسانى  است. شده  جا گرفته نآ دهيم مصداق ديگر واقعى نيز دارد كه از مصداقى مى
 ،داديم يك شير واقعى نيز هست كه حد شير از آن اوست. ايـن معـانى وهمـى    را شير قرار

توان گفـت اگـر يكـى از ايـن معـانى       ، آثار واقعي دارند. پس مىاند كه غيرواقعى حال درعين
 ،خود) نداشته باشـد فرض كنيم كه اثر خارجى (مناسب با اسباب و عوامل وجود را وهميه 
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پس ايـن   .اثر) بى ـ و غلط حقيقى يا دروغ حقيقى خواهد بود (لغو نيستاز نوع اين معانى 
توان تحديد كـرد و   گاه لغو نخواهد بود. اين عمل فكرى را طبق نتايج گذشته مى معانى هيچ

 ،برده اين است كه با عوامل احساسى حد چيزى را به چيـز ديگـرى بـدهيم    عمل نام :گفت
  ).116: همان( دارندارتباط  منظور ترتيب آثارى كه با عوامل احساسى خود به

وارد بحـث   ،از بيان سـازمان طبيعـت و تكـوين در موجـودات غيرانسـاني       پس ،علامه
گيرد  ) و نتيجه مي120- 117: همان( شود سازمان طبيعت و سازمان فكر و پندار در انسان مي

 ،علمى فرض كنيم )البته هر موجودى فعال است(كه ا كه اگر يكى از اين موجودات فعال ر
به اين معنا كه كارهاى خود را با ادراك و فكر انجام دهد، بايد صور ادراكى فعـال خـود را   

دارد بايد صور علمى تعلق اقتضاى قواى فعال خود داشته باشد و چون افعال وى به ماده  به
ها بدانـد و اتفاقـاً    داشته باشد و بايد روابط خود را با آن استموادى را كه متعلق افعال وى 

و  دهـيم  مـي متعلق مـادى فعـل را تميـز     درابتدااما  كند؛ تجربه نيز همين حدس را تأييد مى
 ـ  دهيم. به انجام مى ،كه يك نوع تصرف در ماده است ،سپس فعل را مـا   ةهرحال قـواى فعال

و  داريـم دادن افعال قـواى خـود را دوسـت     نجامما ا .كنند احساساتى درونى در ما ايجاد مى
خـواهيم يـا    و نمـى  داريـم  مـي خواهيم و حوادث وارداتى كه با قواى ما ناجورند دشمن  مى

خواهيم. پس ناچـار صـورت ادراكـى     و مى داريمها را دوست  ها افعال مقابل آن آن درمورد
كـه كـودك در    چنـان  ،مدهـي  احساسى خود را هم به فعل و هم به ماده و هم به خودمان مى

گاه چيزهاى  آن ،برد و به دهان مى گيرد ميآيد  نخستين روزهاى زندگى هرچه به دستش مى
صورت احسـاس   خورد. البته اشتهاى خوردن به تواند نمى چه نمى و آن خورد ميخوردنى را 

اهـان  خو ، وخواست خواسته ،و مريد ،، مراد اراده  و سپس نام شود ميگزين  جاي اودر مغز 
اى كه  فهمد كه ماده و گاهى هم مى دهد ميو با آزمايش خوردنى را تميز  شود مي داده اوبه 

هاى خوردن و خوردنى و خورنده را به فعل  وقت نام البته آن ؛در دست دارد خوردنى نيست
و » ايـن خـوردنى را بايـد بخـورم    « :دهد و اين جمله را در دل دارد و به خود و به ماده مى

همان نسبتى است » بايد« با اين بيان مفهوم .»اين خواستنى را بايد بخواهم«گفت  تر مى پيش
اگرچـه   ،و اين نسبت ،نسبت ضرورت ، يعنيفعال و ميان اثر وى موجود است ةكه ميان قو

 ،گـذارد  نمـى  آنرجى فعاله و اثر مستقيم خا ةانسان او را ميان قو اما ،حقيقى و واقعى است
كه درحال تحقـق اثـر و   گذارد  ميبلكه پيوسته درميان خود و ميان صورت علمى احساسى 

  فعاليت قوه داشت.
نسبت بار  نخستينخواهد  كه انسان خوردن را مى : وقتيآورد مثالي ميعلامه (ره) درادامه 

ها و فك و دهـان   بمزبور را مستقيماً ميان خود و ميان كارهاى تنها، كه عضلات دست و ل
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گـذارد،   نمـى  ،دهند ... هنگام تغذيه انجام مى و و زبان و گلو و مرى و معده و كبد و عروق
و نسبت ضرورت را ميان خود و ميـان احسـاس    افتد ميياد سيرى  بلكه درحال گرسنگى به

و صـورت احساسـى    گـذارد  مـي درونى سيرى يا لذت و حال ملايمى كه در سيرى داشت 
پنـدارد.   خود مـى  ةخواهد و در اين زمينه خود را خواهان و او را خواست را مىدرونى خود 

كنـد ايـن    چيز پيش انسان جلوه مى  از همه  فكرى كه قبل )مثال سابق(خوردن  درموردپس 
كه روشن است در اين فكر  و چنان دوجود آور را بايد به (سيري) خود ةاست كه اين خواست

انسـان و   ميـان درو  شود مي فعاله و حركتى كه كار اوست برداشته ةاز ميان قو» بايد«نسبت 
كه خود يك اعتبارى است و درنتيجـه سـيرى    شود، مي  گذاشته )خواهان و خواسته(سيرى 

كه نداشت و درحقيقت صفت وجوب و لزوم از آن  آن از  پس كند و مي صفت وجوب پيدا
ميان ماده نيـز كـه متعلـق فعـل      ينو درا استفعاله  ةحركت مخصوص بود كه كار و اثر قو

  است اعتباراً به صفت وجوب و لزوم متصف شده است.
»  بايد«زيادى از اين نسبت  ةعد ،كار انداخت خود را به ةكه انسان قواى فعال همين ،بنابراين

به چيزهاى بسيارى صـفت وجـوب و    چنين همو گذارند  ميرا در غيرمورد حقيقى خودش 
  ).122- 121: همان( حسب حقيقت ندارند كه اين صفت را به درحاليدهند،  ميلزوم 

كند: ضابط كلى در اعتبارى بـودن يـك مفهـوم و     بندي مي علامه سپس با اين بيان جمع
را در آن بتوان فرض كرد. » بايد«و نسبت  شودوجهى متعلق قواى فعاله  فكر اين است كه به

ايـن  «اگـر بگـوييم    ؛فكرى خواهد بود حقيقـى  ،»درختى است ةسيب ميو«پس اگر بگوييم 
. ايشـان  )123: همان( اعتبارى خواهد بود» اين جامه از آن من است«و » سيب را بايد خورد
را در آن بتـوان فـرض    “دباي”و نسبت  شودوجهي متعلق قواي فعاله  به« مستقيماً نگفت كه

د علامه صرفاً اعتباريات عملي رساند كه مرا مي »شودوجهي متعلق قواي فعاله  به«قيد ». كرد
  ).11: 1394 خورده و كوچناني كايد( است

 ـ  اعتباريات و آغاز پيدايش آن ةريش دربارةعلامه   ةها بر اين انديشه است كه قـواى فعال
 چون فعاليت طبيعى و تكوينى خـود را روى اسـاس ادراك و علـم اسـتوار سـاخته      ،انسان
مـورد فعـل خـود يـك سلسـله احساسـات       كردن فعل و  ناچار است براى مشخص است،
تطبيق  ةواسط به ،فعل درموردو  آوردوجود  به ،چون حب و بغض و اراده و كراهت ،ادراكى

گـاه موردتطبيـق را    و آن دهـد تميـز   از غير آنمتعلق فعاليت خود را  ،همين صور احساسى
) گذاردميان او  وجوب ميان خود و دهد، (معناى بايستى را به وى دهدفعاله قرار  ةمتعلق قو

و فعل را انجام دهد و آزمايش ممتد در افراد انسان و ساير جانوران زنده همين نظر را تأييد 
  .)125: 1387 طباطبايي( كند مى
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شايسته  رو اين ازشود.  خوبي تفهيم نمي فهم انواع اعتباريات مبحث الزام و ارزش به بدون
  دي مهم پرداخته شود.بن تر مطلب به اين تقسيم اتقان بيش براياست 
  

  شناسي اعتباريات . گونه5
و روشـن   اسـت  طبيعى و تكـوينى انسـان    ةساختن علوم اعتبارى معلول اقتضاى قواى فعال

ها محدود و بسته به اجتماع نيست؛ مثلاً انسان قواى  از آن بخشياست كه فعاليت اين قوا يا 
خواه تنها باشد و خواه درميان هزار.  ،كار خواهد انداخت خود را به ةجهاز تغذينيز مدركه و 

مانند افكار مربوط به  ،پذير نيست فرض اجتماع صورتبدون يك دسته از ادراكات اعتبارى 
 )125: همان( شود جا نتيجه گرفته مى اين ها و از اجتماع ازدواجى و تربيت اطفال و نظاير آن

  شوند: مى تقسيماعتباريات به دو قسم كه 
، حسن و قبح (خوبى و بدى)، انتخاب اخف و  كه وجوب ،اجتماع از  پيشاعتباريات  .1

  شود؛ و اصل متابعت علم را شامل مي  ،اصل استخدام و اجتماع تر)، تر و آسان اسهل (سبك
، كلام (سخن)، رياست و مرئوسيت  مواردي چون اصل ملك ،از اجتماع اعتباريات بعد .2

  .شوند ميشمرده از اجتماع  اعتباريات بعد ةجزء و مزد از دست ،نهي و ها، امر و لوازم آن
 و  دو نـوع وجـوب   ،اجتماع از  پيشيعني اعتباريات  ،اول ةگون ارتباط با بحث به باتوجه

  شوند: حسن و قبح (خوبى و بدى) درادامه تعريف و تبيين مي
  
  وجوب 1.5

را ميان  )بايد(خود نسبت ضرورت و وجوب  ةانداختن قواى فعال كار بار به انسان در نخستين
كه  آن  و حاليابد  درمي، دهد عمل تطبيق مى ةنتيج ربكه  ،خود و ميان صورت احساسى خود

 ؛هـا جـاى دارد   آن ةحسب حقيقت درميان قواى فعاله و حركات حقيقى صادر اين نسبت به
  شود: روشن مى جا اين ازبرده اعتبارى خواهد بود.  پس نسبت نام

همـان نسـبت    ،تواند بسازد كه انسان مى ،نخستين ادراك اعتبارى از اعتباريات عملى .1
دامى است كه انسان درميان فعاليت خود با تحريك طبيعت  ةوجوب است و اين اولين حلق

  ؛شود مى آنگرفتار 
پس هر فعلـى   ؛اعتبار وجوب اعتبارى است عمومى كه هيچ فعلى از آن استغنا ندارد. 2

  .)127: همان( شود با اعتقاد وجوب صادرمى ،شود كه از فاعلى صادر مى
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  حسن و قبح عام 2.5
اعتبار حسن و قـبح   استبلافصل اعتبار وجوب عام  ةتوان گفت زاييد اعتبار ديگرى كه مى
  ها را اعتبار خواهد كرد. الاجتماع نيز اضطراراً آن است كه انسان قبل

دوسـت داريـم خـوب     كـه رو  را ازآنعـي  ما بسياري از حـوادث طبي علامه معتقد است 
هـا و   هـا و مـزه   بسيارى از اندام داريم. دانيم دشمن مي بد مي روكه را ازآندانيم و بسياري  مي

شماريم و بسـيارى ديگـر ماننـد آواز     خوب مى ،راه خيال ازنه  و ،راه ادراك حسى ازبوها را 
از تأمـل    نداريم. ولى پـس  ي در آنشماريم و ترديد بد مىرا تلخى و بوى مردار  ةالاغ و مز

بينـيم   ها واقعيت مطلق داد، زيـرا مـى   ها را مطلق انگاشت و به آن توان خوبى و بدى آن نمى
نـواز   . الاغ آواز خود را دلستخلاف روش مارها ب جانوران ديگرى نيز هستند كه روش آن

بـوى   دنبـال  هـاى دور بـه   هستند كه از فاصله نيز برد و جانورانى و از آن لذت مى پندارد مي
شيرينى نفرت دارند. پس بايد گفت دو صفت خوبى و بـدى   ةآيند و يا مثلاً از مز مردار مى

اعصـاب   ةو مربوط به كيفيت تركيب سلسل اند  كه خواص طبيعى حسى پيش ما دارند نسبى
  .)128: همان( هستند يا مغز ما

يـك خاصـيت طبيعـي اسـت، درواقـع       كـه  ،كه خوبى و بـدى رسد  علامه به اين نتيجه مي
و چـون هـر فعـل     سازگاري و موافقت با قوة مدركـه اسـت   موافقت و يا عدمسازگاري و 

 بـا دهـيم   گيرد، پس هر فعلى را كه انجام مى اختيارى ما با استعمال نسبت وجوب انجام مى
 ـفعـل خـود را پيوسـته ملا   يعنى  ؛دهيم فعاله است انجام مى ةمقتضاي قو كه به باور  اين م و ئ

فعـل را   ،فعـل  درمـورد دانـيم.   ترك را ناسازگار مى چنين همدانيم و  فعاله مى ةسازگار با قو
كـه   شـود  از اين بيان نتيجـه گرفتـه مـى   . دانيم فعل را بد مى ،ترك درمورددانيم و  خوب مى

و كـار   شـده كه در هر فعل صادر اند دو صفت اعتبارى )حسن و قبح در افعال(خوب و بد 
نماند كه حسن نيز مانند وجوب  ناگفته .معتبرند ،اعم از فعل انفرادى و اجتماعى ،شده  انجام

و حسنى كـه صـفت لازم و    است نفسه فى و بر دو قسم است: حسنى كه صفت فعل است
ممكن اسـت كـه فعلـى     رو ازاينو  است وجوب عام چراكه ،است هغيرمتخلف فعل صادر

ولى صدورش ناچار با اعتقاد حسن  ،و باز از فاعل صادر شود باشدحسب طبع بد و قبيح  هب
جا ناظر به مفاهيمي مانند حسن  بنابراين بحثي كه اين ؛)129: همان( صورت خواهد گرفت

عملـي   مربوط به حسن و بايد عامي اسـت كـه هـر    شده استو قبح و بايد و نبايد مطرح 
ها متصف است و نه حسن و قبح و بايـد و نبايـد بـا     اً به آندرحين صدور از فاعل ضرورت

  ).24: 1391لطيفي ( عملي آن نيافتن نظر از تحقق و تحقق قطع
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  انشايي يا اخباري ،. ادراكات اعتباري6
آورد:  مـي را از اجتمـاع    از اعتباريات قبـل  نمونه يك ،ذيل بحث علم ،ي (ره)يعلامه طباطبا

كشاند و قـواى   سوي واقعيت خارج مى طبيعت و فطرت براى نيل به هدف خود انسان را به
توانـد   مى مطلقطور  دهد و ادراكى كه خارج به فعاله و مدركه را با واقعيت خارج ارتباط مى

 ة). ايشـان دربـار  139: 1387 طباطبـايي ( د همـان علـم اسـت و بـس    اندر ظرف وى بگنج
گويد: ادراكات اعتباري فقط در ظرف تـوهم و درمقابـل عمـل مطـابق      مي ادراكات اعتباري
). ايشان بر اين باورند 163، 2ج : 1374ي يطباطبا( برخلاف ادراكات حقيقي ،خارجي دارند

و فقـط درجهـت رفـع نيازهـاي      ندارندازاي خارجي  هكه ماب اند كه ادراكات اعتباري اموري
و محول جعل و وضع و اعتبارند.  اند يياين ادراكات انشااند.  شده انسان درمقابل عمل اعتبار

 بنـابراين تحققـي نخواهنـد داشـت.     گرنهتحقق دارند و شده باشند در عالم اعتبار اگر اعتبار
، »اعتبـار «هـا بـه    اعتباريات مسامحي است و بهتر اين است كـه از آن  درمورد» ادارك«تعبير 

اخلاقي و نوع قضايايي كه مستند بـه عقـل    هاي گزاره رو تعبير شود. ازاين» حكم« يا ،»انشا«
معتقـد   چنـين  هـم ايشـان  ). 133، 14ج : همان( و نه ادراك اند انشا و حكم قبيلاز اند عملي

و تنهـا احكـامي اعتبـاري و     ندارنـد گونـه احكـام و مقـررات واقعيـت خـارجي       است اين
 كرده استنسان را مجبور هاي زندگي اجتماعي ا ج طبيعي و ضرورتئكه حوا اند غيرحقيقي

الامر نـه از آن احكـام    وگرنه درخارج از ظرف اجتماع و در نفس ،ها را معتبر بشمارد كه آن
بلكه اثر و ارزش آن در همان ظرف اعتبـار اسـت كـه انسـان      ،و نه ارزشي دارد استاثري 

و  صـلاح  دهـد و  ميآن كارهاي نيك و بد و مفيد و مضر خود را از هم تشخيص  ةوسيل به
  ).169 ،10ج :همان( دهد فساد و سعادت و شقاوتش را از هم تميز مي

گويد: مفاهيم اعتبارى كه انسان اجتماعى  از اجتماع مي بعد ،ذيل بحث اعتباريات ،علامه
بنـدى و   زياد است كه شايد تميز و طبقه اي اندازه به است امروز از قالب ذهن خود درآورده

 ـ اعتبارات بعدالاجتماع چندي بـه  توانايى فكر باشد.ها بالاتر از  شمردن آن هـاى   ريشـه  ةمنزل
سازمان حقيقى عليت و  ةدهند ها نمونه و نمايش اين ةالبته هم .اند ساير اعتبارات بعدالاجتماع

 ةريش ـ ةدربـار  چنـين  همايشان  كند. حتي در افكار اعتبارى خودنمايى مى معلوليت است كه
» ضـرورت «اعتباريـات از وجـوب    ةدر هم ـ )بايـد ( آن است كه نسبت وجوب وجوب بر

رو نسبت حرمت نيز از ضرورت عدم گرفته خواهد شد  و ازهمين است شده  خارجى گرفته
 ).153: 1387 (طباطبايي

روي ملاكات و حقايق استوار است.  عقلاالبته از اين نكته نبايد غفلت كرد كه اعتبارات 
جهت است كه آن را همواره درجهت   اين ند ازكن خوبي عدالت يا صداقت مي  اگر حكم به
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كنند  دانند و اگر به بدي ظلم و دروغ حكم مي اغراض جامعه مفيد مي برايمصالح جامعه و 
بيننـد.   ها را با اغراض جامعه و سعادت آحاد اجتمـاع ملائـم نمـي    جهت است كه آن  اين از
گونه نيست  ولي اين ،كنند اگرچه از واقعيات خارجي حكايت نمي ،ديگر امور اعتباري بياني به

كمالي ( اند بلكه از سه جهت با امور حقيقي مرتبط ،كه هيچ ارتباطي با واقعيات نداشته باشند
نقص و احساس نيازمندي موجودات زنـده   دليل ها به ): اول، اعتبار آن105: 1394 و اكبريان

كـه   و سـوم ايـن   ؛)166 ،2ج  :1385ي يعي بار است (طباطبادوم، بر اين امور آثار واق ؛است
آورد:  مـي  الميـزان  تفسير. علامه در اند شدهمفاهيم اعتباري از مصاديق واقعي اخذ و اقتباس 

حقيقـي دارنـد.    ةريش ـ اما اند، هرچند اموري اعتباري ،حقيقت مطلب اين است كه اين امور
قدر خـود در مسـيري    به ،هركدام ،تماعي داردانسان و هر حيواني كه مانند انسان زندگي اج

انـد   كه در زندگي دارند و راهي كه براي بقاي حيـات و رسـيدن بـه سـعادت اتخـاذ كـرده      
و بدان وسيله نواقص  دهندروي اراده و شعور انجام  ازكه ناچارند كارهايي را  دارند نواقصي

زيرند اين كارهـا را و هـر   و حوائج اجتماعي خويش را برآورده كنند و ناگ خود را برطرف 
به اوصاف  ،دهد كه اگر نباشد سعي و كوششان درراه رسيدن به سعادت نتيجه نمي ،امري را

و باطل و امثال آن وصـف   ،امور خارجي ازقبيل حسن، قبح، وجوب، حرمت، ملكيت، حق
وثيـق   ةبـه رابط ـ  الميزان تفسيرجايي ديگر در  ايشان در ).171 ،7ج  :1379ي يطباطبا( كند

صراحت اين حوادث را معلول كنش  و به اند افعال انسان با حوادث طبيعي واكنش نشان داده
اين سنت پروردگار و اثرى است كه خداوند فرمايد:  مي ايشانداند.  هاي انسان مي و واكنش

و  باشـد  بشر امـروز آن را بـاور نداشـته    حتي اگر كند ميبر گناهان و انحرافات بشر مترتب 
اگر  ،دفاع است، وگرنه ةافتادن در علم و دانش و نداشتن وسيل عقب ةيدياين افكار زابگويد 

ايـن   ةاز هم تواند مي كند،دفاعى  وسايلو خود را مجهز به  كندروى  انسان در صنعت پيش
ملل متمدن توانستند  كه چنان همگيرى كند،  گذاريم پيش حوادث كه نامش را قهر طبيعت مى

چنـين   و ساير امراض واگيردار و هـم  ،حوادث ازقبيل قحطى، وبا، طاعوناز بسيارى از اين 
بايد گفت خـدا ايـن    اماآورند.   عمل بهجلوگيرى  ها آنو امثال  ،ها صاعقه، ها طوفان، ها سيل

 انـد  كـرده اثـر كفـر و غـرور فكـرى خيـال      برفكر و صاحبان چنين افكارى را نابود كند كه 
بـر نظـام    توانـد  مي ،اند گذاشتهكه نامش را تمدن  ،پيشرفت و جلوافتادن ملتى از ملتى ديگر

 هـا  ... ايـن .كند و احكام آن را ابطال و آن را مطيع خود  شودكون و نواميس طبيعت مسلط 
و  دانـد  نمـي معارف دينى اين قبيل حوادث را معلول اسباب مادى و طبيعـى   اند كردهخيال 

و خلاصه امثال وبا، قحطى، فرستادن  داند ميدست پروردگارش  بدون واسطه بهزمام همه را 
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كار آن علـل   ايم بردهكه به علل و اسبابش پى را و صاعقه را كار خدا و ساير حوادثى  ،باران
از حـوادث علتـى    اي حادثهكه وقتى براى وقوع  اند كردهلابد چنين خيال  ؛داند ميو اسباب 

از خدا و تدبير ربـوبى او را در آن حادثـه    نياز بيوث آن حادثه را حدكنند  ميطبيعى كشف 
چنـين اعتقـادى را    ةاجـاز  دار دينكه معارف دينى به يك فرد  . غافل از ايندانند كاره مي هيچ
و خدا را سببى در عرض ساير اسباب و علتى در صف ساير علل مـادى و قـواى    دهد نمي

  ).84، 8 ج :1374 داند (طباطبايي نميفعاله طبيعى 
ارتباط اعتباريـات بـا حقـايق مترتبـه بـه      « اين نكته نيز مفيد است كه علامه ذيل عنوان

افزايـد: علمـى كـه     مـي   »ها يا كيفيت ارتباط علوم مجعول انسان با خـواص واقعـى آن   آن
استكمال فعلى انسان و سـاير حيوانـات اسـت علـم اعتبـارى       ةواسطه وسيل بيمستقيماً و 

كه وسيله بودن علم براى فعاليت انسان است   نه علم حقيقى. توضيح اين نظريه اين ،است
را آن و انسـان  دهـد   مـي از اين راه است كه علم پشت سر خود و خارج از خود را نشان 

علم براى اين است كه انسان كمال خود را تميـز دهـد    يترديد يافتن ماورا يابد و بى درمى
ناچـار  انسـان  رو  بشناسد) و ازاين از غير آن استحتياج و نقص (يعنى چيزى را كه رافع ا

بـا علـم و ادراك    ،انـد  كـه مظـاهر احتيـاج و اسـتكمال     ،خود را ةخواهش قواى فعالاست 
 ـ  و صـورت آن دهد خارجى ارتباط  ةها را با ماد آميزش دهد و سپس آن خواهش  اهـا را ب

هاى گوناگون تماس دهـد و   حركت ةسيلو به ها خود را با آن ةتا قواى فعال دهدماده تطبيق 
ارتبـاط حاصـل    استاى كه موردتعلق فعاليت وى  انسان با ماده ةفعال ةجاست كه قو همين
نـه علـوم    انـد،  ، علوم اعتبـارى اند كند. اين علوم كه ميان انسان و حركات فعلى او رابط مى

كـه اثبـات    چنـان  ،عنه نخواهنـد بـود، زيـرا    اگرچه علوم حقيقى نيز هرگز مستغنى .حقيقى
آشاميم نخست از جهـاز   كه آب مى هنگامي شود؛ مثلاً حقيقت محض نمى اعتبار بى ،كرديم
آن خواهش سيراب شدن بر ما  از  كنيم و پس صورت احساسى تشنگى را مشاهده مى ةتغذي

بـريم و چـون    كار مى كند و نسبت وجوب و لزوم را ميان خود و سيراب شدن به جلوه مى
با آزمايش يا فراگرفتن از ديگران در آب سـراغ داريـم، صـورت خواسـته و      اين خاصه را

اى  ازآن نسبت وجوب را ميان خود و حركـت ويـژه    دهيم و پس كننده را به آب مى سيراب
فعاله است و حركت  ةكند و در اين هنگام قوتأمين تواند  كه خوردن آب را مىگذاريم  مى

علـوم و   ،تطبيـق و توسـيط وجـوب نبـود    خودش (كار مخصوص) و اگـر ايـن دسـتگاه    
آورد. اگـر از اجـزاى همـان     وجـود نمـى   آب داريم فعل را بـه  درموردادراكات حقيقى كه 

فعاله سـپرى   ةفعاليت قو ،آزمايش يكى را كم كنيم مثابة بهدستگاه تطبيق و توسيط وجوب 
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ولى  ،كند خواهد شد؛ مثلاً اگر جهاز تغذيه تشنگى را احساس نكند يا تشنگى را احساس
 ،ياد سيراب شدن نيـز بيفتـد   يا به ،ياد سيراب شدن نيفتد جاي ديگر به سرگرمى به ةواسط به

هـا را   آن ةيـا هم ـ  ،محذور مزاجى يا خارجى سيراب شدن را فعلاً لازم نبيند ةواسط ولى به
نبودن آب مثلاً نسبت وجوب را ميان خود و فعل خود حركـت   ةواسط ولى به ،باشد داشته

روشن خواهـد   جااين وجود نخواهد آمد و از حركت و فعاليت به ،برقرار نكند مخصوص
گونـه   دادن حركت و فعاليت خـود هـيچ   از ادراك وجوب فعل در انجام  بود كه انسان پس

  ).159- 157: 1387 طباطبايي( توقف نخواهد
  

  . ترابط غايات و دواعي با حسن و قبح7
يكـى از اعتبـارات عمـومى    » بايد كار آرمان داشته باشد«لزوم فايده در عمل و اين نكته كه 

شـود.   از اصـل مفهـوم اعتبـار اسـتنتاج مـى      آغاز سخن گفته شـد  در كه گونه هماناست كه 
كه انسان در هـر تمـاس    اند اعتباراتى از )الاجتماع اعتبارات قبل(اعتبارات عمومى جاكه  ازآن

ها گريزى ندارد، يعنى اصل ارتباط طبيعت انسانى با مـاده در   گيرد از اعتبار آن كه با فعل مى
ها پيدا  و تغييرى در ذات آن رود نميميان  گاه از رو هيچ آورد، ازاين وجود مى ها را به فعل آن

. قدرت انجام يا اجرايي انسان مسبوق به عمل و فعل است و حسن )141: همان( شود نمى
كه از اوصاف فعل و هماهنگي بين فعل  اند برخلاف صدق و كذب، جملات حقيقي ،و قبح

  ).375 ،317 تا: بي ييطباطبا( كنند و غايت حكايت مي
حسن  ،شوند كه افعال متصف به آن مي ،علامه اعتقاد دارد كه حسن و قبح و بايد و نبايد

اخلاق و فرااخلاق نيست، بلكه حسن و قبح  ةو قبح و بايد و نبايد مطرح در مناقشات فلسف
نه حسن  ،شود صدور از فاعل به آن متصف مي ةو بايد و نبايدي است كه هر عمل در مرحل

وجوب موردبحث ما نسبت  .عملي آن نيافتن نظر از تحقق يا تحقق قطع ،و قبح و بايد و نبايد
 ـ   استصدور از فاعل  ةو صفت فعل در مرحل بـرده [احكـام    امو عموم اسـت و اوصـاف ن

 نفسـه و خصوصـي اسـت    و مباح] صفت فعل فـي  ،مكروه واجب، حرام، مستحب، ةخمس
شوند كه حسن نيز مانند وجـوب بـر    صراحت اين نكته را متذكر مي ). ايشان به203همان: (

كـه صـفت لازم و    يو حسـن  اسـت  نفسـه  فيو دو قسم است: حسني كه صفت فعل است 
حسب طبع بد و  بنابراين ممكن است فعل به جوب عام؛و مثلغيرمتخلف فعل صادر است، 

حسن صـورت خواهـد    و باز از فاعل صادر شود، ولي صدورش ناچار با اعتقاد باشدقبيح 
  ).204 همان:( گرفت
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  . لغويت و عدم آن ملاك اعتباريات8
آورد: فرقي كه بين اين دو قسم از علوم اسـت   علامه در تفاوت علوم حقيقي و اعتباري مي

كه حقيقتاً مطـابق بـا خـارج     اعتبار اين و به است است كه قسم اول از خارج انتزاع شده اين
و درنتيجـه معنـاي    شـود  كه خارج مطابق آن است حق ناميده مي اعتبار اين است صدق و به

شود كه اين حقيقت ذهني عيناً همان حقيقتي است كه در خـارج   صدق و حق بودن اين مي
اما قسـم   ؛ارج است عيناً همين حقيقتي است كه در ذهن استاست و آن حقيقت كه در خ

كه مصلحتي از مصالح  و با خارج انطباق ندارد، جز اين ندارددوم جز در ذهن ظرف تحققي 
طور ادعا منطبق بر  و به و خارجي فرض كنيم شماريمكه آن را معتبر  كرده استما را وادار 

اين بيان  به باتوجه ).64- 63: 1374 طباطبايي( دحقيقتاً منطبق نباشحتي اگر  ،خارجش بدانيم
از معيار ديگـري بحـث    بايدبلكه  ،توان از ملاك صدق و كذب اعتباريات سخن گفت نمي

اي را اعتبار كنـد و اگـر آن    غايت و مصالح فعلش وسيله  كرد. هرگاه فاعلي براي رسيدن به
يرموجه خواهد بود. قـوام و  صورت لغو و غ مفيد و درغيراين ،اعتبار و غرض عقلايي باشد

 )؛49 ،11: 1385 طباطبـايي ( آن و عـدم لغويـت اسـت    ةبقاي اعتبار به بقاي غرض و فايـد 
بنابراين ملاك اعتباريات لغويت و عدم آن ازديدگاه عقلاست. واقعيت محمول ايـن دسـته   

  صورت است كه به تطابق و عدم تطابق با آراي عقلا وابسته است.  قضايا بدين
كنـد و   علامه (ره) صـرف درك عقـلا از مصـالح و مفاسـد كـار را تمـام نمـي        ةعقيد به
اند. انشاي عقلا  اي واقعيت را درك كرده اندازه ها به آن از ادارك مبادي است. كردن غير اعتبار

گـردد؛ هرچـه درك مـا از عـالم      هـا از واقعيـات برمـي    درك آن ةگزاف نيست و به محدود
 شـود  تـري حاصـل مـي    تر باشد، در اعتباريات توافق بـيش  مصالح و مفاسد) بيش( ملاكات

  ).192- 191: ق1419 طباطبايي(
اعتبـار و   ةيكي در مرحل ـ گفت:توان سخن  بنابراين از دو نوع ملاك براي اعتباريات مي

كه درظرف توهم با احساسـات   ،اعتبار اعتبار عقلا ةاز فعل. در مرحل بعد ةديگري در مرحل
 ة، آثار واقعي دارنـد. در مرحل ـ اند كه غيرواقعي حال ، درعيناست هشد و دواعي دروني توليد

 را اگر يكي از معاني وهمي اثر خارجي مناسب و اسباب و عوامل وجود خـود  ،از فعل بعد
  نداشته باشد، از نوع معاني نيست و غلط حقيقي با دروغ حقيقي خواهد بود.

  
  . جايگاه احساس و انگيزش در اعتباريات9

از  ،اسـت را جلب كرده كه بسيار كم توجه انديشمندان ، ه شد كه بحث احساستر گفت پيش
علامـه در بحـث    ةعلامـه طباطبـايي (ره) اسـت. دغدغ ـ    انديشـة موضوعات بسيار مهم در 
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اعتباريات شرايط لازم براي صدور فعل است. يكي از شرايط مهم براي تحقق فعل احساس 
است. درباور علامه زيربناي » احساس و انگيزش«علامه در بحث اعتبارات  ةاست. كليدواژ

هاي اخلاقـي، احساسـات بشـري اسـت و ادراكـات       اعتباريات بشري، ازجمله ارزش ةهم
ادراكـات اعتبـاري تـابع     .انـد  اعتباري ازحيث ثبات و تغيير و بقا و زوال تابع اين احساسات

رو ايـن سـنخ از    كننـد. ازايـن   ها تغيير مـي  يا تبدل آنرفتن  و با ازبين اند احساسات و دواعي
 طباطبـايي ( ادراكات ازجهت ثبات و تغيير و بقا و زوال تـابع آن احساسـات درونـي اسـت    

و  است كه مناسب قواي فعاله اند ). اعتباريات عملي مولود يا طفيلي احساساتي164: 1385
  ).200 همان:( اند ونيازجهت ثبات و تغيير و بقا و زوال تابع آن احساسات در

دانـد: تـأثير يـك فضـيلت در محـيط       افعال اخلاقي مـي  ةبيروني را پشتوان ةايشان انگيز
بيرونـي بـودن    ،همـه و همـه    ،آن ةو تصور مردم دربار ،توجه به فوايد خارجي آن ،اجتماع

بيرونـي مـدح و ذم و تحسـين اجتمـاعي فعـل       ةاين انگيز ةكند. درساي انگيزه را تقويت مي
ها در تحريك عمـل   گيرد. محور اصلي در خلق اعتباريات و استفاده از آن لاقي شكل مياخ

يـابي بـه    كمال انساني است و تمام حيوانات مشتركاً نيازمند اعتبار براي دست يابي به دست
). اعتبار عقلا كه در ظرف تـوهم بـا احساسـات و    126: 1362 ييطباطبا( اند غايات خويش

، آثار واقعي دارند. اگـر يكـي از   اند كه غيرواقعي حال ، درعيناست دهش دواعي دروني توليد
نداشـته باشـد، از نـوع     را معاني وهمي اثر خارجي مناسب و اسباب و عوامل وجود خـود 

 نظر ). با288 ،2 ج تا: بي ييطباطبا( غلط حقيقي با دروغ حقيقي خواهد بود نيست ومعاني 
و حالـت انگيزشـي را    است حكمت عملي داشته به توجه خاصي كه علامه به برانگيختگي

گـرا   گرايـان اخلاقـي بـرون    براي تحريك فاعل لازم دانسته است، برخي ايشان را جزء واقع
 دربـارة بنابراين لازم است ديدگاه ايشـان   ؛)128: 1394 يادگاري سرو و شريفي( اند شمرده

  تري بررسي شود. نقش احساس در فعل انسان با اهتمام بيش
 بندي دستهتغيير  بندي اعتبارات را به اعتبارات ثابت و اعتبارات قابل در يك تقسيم علامه

و تـابع   ،كند. اعتبارات ثابت اعتباراتي است كه تابع احساسات عمومي، لازم نوعيت نوع مي
دليل همين استناد به احساسات ثابـت ايـن اعتبـارات نيـز      ساختمان طبيعي انسان است و به

 طباطبايي( كند حكم اضطرار غريزي) اين امور را اعتبار مي به( ان بالضرورهو انس دارندثبات 
قبح،  ). اين اعتبارات شامل اعتبار اصل وجوب، اعتبار اصل حسن و210، 202- 201: 1385

شود. البتـه توجـه بـه     و اعتبار متابعت علم مي ،اعتبار انتخاب اخف و اسهل، اعتبار استخدام
توان با استفاده از برخي اعتباريات ديگر اعتبار ثابت را از كار  اين نكته ضروري است كه مي

  .)205 ،228همان: ( انداخت
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علامه بايدها را در دو موقف مطرح كرده است: اول، بايدي كـه درحـين صـدور فعـل     
كه هر فعل صادري مسبوق به آن است؛ دوم، بايدي كه متعلق به خود فعـل   ،شود محقق مي

). علامـه معتقـد اسـت ايـن     12همان: ( نه متعلق به فعل درحين صدور فعل از فاعل ،است
 هـاي جهـان را در   هموجودات زنده و پديـد  ةبلكه هم ،تنها افعال ارادي انسان اعتبار نه ةنحو
). علامـه در  110- 106 ،13 ج :1374 طباطبـايي  ؛173- 171 :1385 طباطبـايي ( گيـرد برمي

هايي كه در اين زمينه  دي انسان چنين تبييني دارد و از برخي مثالتمامي افعال اختياري و ارا
تركاشـوند و  ( او در بايد و نبايدهاي اخلاقي نيز چنين است نظريةشود كه  زند معلوم مي مي

  ).7: 1389 ميرسپاه
كه بـدون آن اعتبارسـازي صـورت     داردعوامل احساسي در اعتباريات چنان جايگاهي 

  طباطبايي( شود گاه اعتبار محقق نمي هيچ ،اگر دخالت عوامل احساسي نباشد .نخواهد گرفت
آن را در تعريف اعتبار هم اخذ كرده است:  ،اهميت احساس به باتوجه ،). علامه164: 1385

حد چيزي را به چيـز ديگـري    »احساسي عوامل«اين است كه با  ،يعني اعتبار ،برده عمل نام
  ).167: همان( دارندارتباط ي كه با عوامل احساسي خود منظور ترتيب آثار به ،بدهيم

اعتباريــات ايشــان  مســئلةفكــري علامــه در  ةجايگــاه احســاس در منظومــ بــه باتوجــه
بنـدي   دانـد. در تقسـيم   عمل را نيز ناظر به احساس مي ةنيافتن علم و معرفت به مرحل امتداد

 .يا اعتباريات عملي قرار دارند »اعتباريات بالمعني الاخص«علامه مفاهيم اخلاقي در قسمت 
 ،بر واقعيات جهان هستي، واقعيات انسـان  بلكه مبتني ،احكام اخلاقي اعتباري محض نيستند

 طباطبـايي ( نـد خود بـه  داراي آثار واقعـي و مخصـوص   اند و الامري و مصالح و مفاسد نفس
 ةآن در مرحل نبايد و قبح و بايد جا معطوف به حسن و ). بحث علامه اين546 ،2 ج :1374

صدور از فاعل است. ايشان بر آن است كه هر عمل ارادي كـه از انسـان سـر بزنـد، قطعـاً      
خواهد بود، گرچه خود فعل  ،يعني اعتبار وجوب و اعتبار حسن ،دنبال يك حكم نفساني به

  ).192، 188تا:  بي طباطبايي( درخارج قبيح باشد
اند، پس ارتباط توليـدي بـا ادراكـات و     عوامل احساسي ةاعتباري] زاييد[ چون ادراكات

انـد؛ يعنـي ازسـويي بـر      بلكه ادراكات اعتباري محفوف به دو حقيقت ،علوم حقيقي ندارند
حقيقتي استوار است و ازسويي نتايج واقعي دارند. ضرورت همـاهنگي ميـان اعتباريـات و    

گي وجـودي  حقايق يك اصل است؛ يعني بايد ميان اعتباريات و حقايق هماهنگي و پيوسـت 
توان هر اعتباري را بر هر حقيقتي استوار كـرد و بـر هـر اعتبـاري      برقرار باشد؛ بنابراين نمي

  ).29: 1393 فصيحي و رضاپور( خواه آثاري را متفرع ساخت دل به
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  :مهم ةسه نكت
گرچـه   ،وجود بياورند توانند فعلي به درباور علامه ادراكات حقيقي هرگز نمينخست:  ةنكت
دهـي نيازهـا،    سـازند و زمينـه را بـراي سـامان     سـاختار ذهنـي انسـان را مـي    ارچوب و هچ

واسطه  بياما آن عملي كه مستقيماً و  ،كنند عملي انسان فراهم مي يها و اولويت ،ترجيحات
 ةلحظ ـ. انسان تنها ازطريق اين علم در استاستكمال فعلي انسان است علم اعتباري  ةوسيل

شود كه ازطريق آن به كمال مطلوب  به عملي ترغيب مي دهد و عمل كمال خود را تميز مي
  ).227- 226همان: (رسد  مي

بر نوعي شعور و آگاهي است و انسان تنها زماني فعلـي را   اراده همواره مبتنيدوم: ة نكت
). ولـي معرفـت يـا    470: 1389طباطبايي ( كند كه كمال بودن آن را تشخيص دهد اراده مي

العـدم   دانيم كه عدم علت ناقصه، فعل را ضـروري  است و ميادراك علت ناقصه براي عمل 
). علامه 190 ،3 ج :تا بي طباطبايي( كند الوجود نمي ولي وجود او معلول را ضروري كند، مي

دانـد انجـام كـاري     اهل علم مـي «آورد:  در تعليل ارتكاب قبيح انسان عالم به فعل حسن مي
كنـد   و به معصيت وادارش مي كند ميوليكن هواهاي نفساني بر او غلبه  ،قبيح و حرام است

گذارد كه به اين مخالفت و عصيان و عواقب وخيم آن بينديشد و درنتيجـه مرتكـب    و نمي
اش  بـه فطـرت خـدادادي   انسان كه  ). بااين529، 12 ج: 1374 طباطبايي( »شود محرمات مي

ولـي جانـب هـوا و تأييـد شـهوت و       ،دهد ميحق را از باطل و تقوا را از فجور تشخيص 
بلكه بـه عمـل    ،دعوتش را بپذيرد كند وحق   گذارد كه انسان توجه و التفاتي به غضب نمي

و  كنـد  مـي يعني عمل باطل آدمي در نظـرش جلـوه    ؛شود ميباطل خود مجذوب و مغرور 
د كـه حـق باطـل    انداز خود را به اين خيال مي ؛كند دانسته حق و باطل را بر خود مشتبه مي

شـود،   راه مـي  علم بـه چيـزي در آن گـم    عيندرانسان كه  گونه است ايناست و باطل حق. 
  ).28- 27 ،7 ج :همان( قطعي خود كند كه اين غيرمعقول است اقدام به ضرر كه اين نه

كند  علامه انسان داراي هواي نفسي است كه دائماً او را دعوت ميدرديدگاه : سوم ةنكت
كند و برايش ميسر است مرتكب شود؛ مشروع يا نامشروع، عادلانه يا  را هوس ميچه  كه آن

كه مانعي در كار خود ببينيد كه او را  حق يا ناحق. انسان طبعاً چنين است مگراين ظالمانه، به
ترين مانع انحراف اخلاقي ايمان  قوي وي ة). درعقيد290 ،6 ج :همان( اين تجاوز بازدارد از

سـوي عملـي تحريـك     همان). منطق مؤمن منطق عقـل اوسـت. او بـه   ( ستدروني انسان ا
شود كه حق را در آن ببيند، چه سود مادي داشته باشد و چه نداشته باشـد؛ زيـرا معتقـد     مي

). ايمان به خدا هم وقتي 177 ،4 ج :همان( تر است چه نزد خداست بهتر و باقي است كه آن
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نفساني ازقبيل خشـيت و   ةصالح و صفات پسنديد بخشد و آدمي را به اعمال اثر خود را مي
  ).8 ،15 ج :همان( هاي باطل و مكرهاي شيطاني بر آن غلبه نكند كشاند كه انگيزه خشوع مي
ديدگاه علامه شكاف ميان نظر و عمل به وجود اشكال در سيستم اعتبارسـازي   براساس

مـت نفـس دربرابـر    شود كـه ناشـي از ضـعف اراده و مقاو    عمل مربوط مي ةانسان در لحظ
اخلاقي را تقويت و شـكاف   ةتواند اراد هواهاي نفساني است. ازنظر علامه ايمان و تقوا مي

آگـاهي و   نداشتن ). مطابقت7: 1391وجداني و ديگران ( ميان بردارد ميان نظر و عمل را از
نفسه) با حسـن قـبح درمقـام صـدور از      في( مقام فعل درعبارت علامه حسن قبح  عمل و به

  شد. عمل خواهد ةنظر تا عرص نيافتنفاعل منجربه امتداد
موجودي است كه براي حركت استكمالي خود دست به تصرف و  ،باور علامه به ،انسان
هاسـت كـه هـم بـا      اين تفكر و كنش نظامي از دانش ةزند. لازم مي )اعتبار سازي( استخدام

يـد، علـوم عملـي يـا اعتباريـات      ترد نيازها و هم با غايات او سازگار باشد. اين علـوم، بـي  
جهان عينـي و واقعـي    اي براي برقراري پيوند انسان با اجتماعي است. اعتباريات هم واسطه

و اجتماعي يا حتي فردي با نظام معرفتي  ،است و هم اين اعتباريات اعم از اخلاقي، حقوقي
در علـوم   گرايـي  واقـع تواند مـا را بـه    مي مسئله... درك اين  نسبت دارد و مابعدالطبيعي او

اعتباريات علامـه   نظرية). 22: 1392 پورحسن( كندها جلوگيري  نمون و از افراط انساني ره
كه مناسبات اخلاق اجتمـاعي نيـز از آن اسـتخراج شـود كـه       اين استعداد را داردطباطبايي 

  طلبد در پژوهش مستقلي بدان پرداخته شود. مي
  
  بندي . جمع10

  اعتباريات: نظريةدر  ،زير هاي گزاره به باتوجه
يعنى هـر حـد وهمـى را كـه بـه       ،هريك از معانى وهمى روى حقيقتى استوار است ـ

اعتبـار   .شده اسـت   گرفته جا آن دهيم مصداق ديگر واقعى نيز دارد كه از مصداقى مى
 شود؛ حقيقت محض نمى بى

  ست كـه سازمان حقيقى عليت و معلوليت ا ةدهند اخلاقي نمونه و نمايش هاي گزاره ـ
  كند؛ حتى در افكار اعتبارى خودنمايى مى

شـده    خارجى گرفتـه  )ضرورت(اعتباريات از وجوب  ةدر هم )بايد(نسبت وجوب  ـ
 و از همين رو نسبت حرمت نيز از ضرورت عدم گرفته خواهد شد؛است 
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خـوبي عـدالت يـا      اعتبارات عقلا روي ملاكات و حقايق استوار است. اگر حكم به ـ
 بـراي جهت است كه آن را همواره درجهت مصالح جامعه و   اين از كنند صداقت مي

  دانند. بر اين امور آثار واقعي بار است؛ اغراض جامعه مفيد مي
اعتبار وجوب  ةيديزاگفت اعتبار حسن و قبح  توان مي ،چه شرح آن گذشت آن به باتوجه ـ

از كه  ،خوبي و بديرد. ك را اعتبار خواهد ها آن الاجتماع اضطراراً كه انسان قبلاست عام 
 ةملائمت و موافقت يـا عـدم ملائمـت و موافقـت وي بـا قـو       ،است طبيعي هاي هخاص

پس ما  ،گيرد ميانجام » وجوب«و چون هر فعل اختياري با استعمال نسبت  استمدركه 
 دهيم. ميفعاله است انجام  ةقو مقتضاي بهكه  باور  اين اب دهيم ميهر فعلي را كه انجام 

كـه از   انـد  اند و برخلاف صدق و كذب، جمـلات حقيقـي   تعريف قبح قابلحسن و  ـ
  كنند؛ اوصاف فعل و هماهنگي بين فعل و غايت حكايت مي

اي را اعتبار كند و اگـر آن   غايت و مصالح فعلش وسيله  هرگاه فاعلي براي رسيدن به ـ
 بود؛و غيرموجه خواهد  صورت لغو اين اعتبار و غرض عقلايي باشد، مفيد و درغير

 ةتأثير يك فضيلت در محيط اجتماع توجه به فوايد خارجي آن و تصور مردم دربـار  ـ
بيرونـي مـدح و ذم و    ةايـن انگيـز   ةكند. درساي بيروني بودن انگيزه را تقويت مي  آن

 گيرد؛ تحسين اجتماعي فعل اخلاقي شكل مي

واقعيـات   بر واقعيات جهان هستي، بلكه مبتني ،احكام اخلاقي اعتباري محض نيستند ـ
  ؛ندخود به داراي آثار واقعي و مخصوص و اند الامري و مصالح و مفاسد نفس ،انسان

و  شوند ميتفاوت علوم حقيقي و اعتباري اين است كه علوم حقيقي از خارج انتزاع  ـ
كه خارج مطابق آن است  اعتبار اين صدق و به اند كه حقيقتاً مطابق با خارج اعتبار اين به

شود كه اين حقيقت  د و درنتيجه معناي صدق و حق بودن اين مينوش حق ناميده مي
و آن حقيقت كه در خـارج اسـت    ذهني عيناً همان حقيقتي است كه در خارج است

و اما قسم دوم جز در ذهن ظرف تحققي  ،عيناً همين حقيقتي است كه در ذهن است
كه آن  دكن ميرا وادار كه مصلحتي از مصالح ما  و با خارج انطباق ندارد، جز اين ندارد

صورت است كه به تطابق و   را معتبر شماريم. واقعيت محمول اين دسته قضايا بدين
درك  ةعدم تطابق با آراي عقلا وابسته است. انشاي عقلا گزاف نيست و به محـدود 

  گردد؛ ها از واقعيات برمي آن
وب و سـاختار  ارچه؛ گرچه چورندآوجود  توانند فعلي به ادراكات حقيقي هرگز نمي ـ

ي هـا  و اولويت ها ترجيحدهي نيازها،  سازند و زمينه را براي سامان ذهني انسان را مي
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استكمال فعلـي   ةواسطه وسيل بياما عملي كه مستقيماً و  ،كنند عملي انسان فراهم مي
  .استانسان است علم اعتباري 

  نمون شد؛ توان به دستاورد زير ره مي
  
  گيري . نتيجه11

برحسب اعتبار عقـلا) از وجـوب   ( اند. وجوب اعتباري شده  اعتباري از حقايق گرفتهمعاني 
احكام اخلاقـي اعتبـاري    شده است.  غايت و مصالح فعل گرفته  منظور حصول به حقيقي به

الامري و داراي آثـار   و مصالح و مفاسد نفس ،بر واقعيات جهان هستي، واقعيات انسان مبتني
هرچنـد احكـام و جمـلات اخلاقـي ازسـنخ       ،علامـه  . درباوردنخود به واقعي و مخصوص

كه قابليت صدق و كذب را  احكام و قضاياي واقعي ةاز چرخ رو ازاينو اند  ييجملات انشا
غايت و دواعي   به باتوجهشوند، اما واقعيت احكام و قضاياي اخلاقي  داشته باشند خارج مي

 ،شـوند  كه از امور تكويني محسوب مـي  ،تها از واقعي برحسب باور عقلا و درك آن ،ها آن
 ةترتيب ديدگاه علامه طباطبايي (ره) در نظام معرفتي ايشـان درجرگ ـ   است. بدين پذير تبيين 

  گيرد. قرار مي گرايانه تعريف گراي اخلاقيِ واقع
  

  ها نوشت پي
 

1. Three conceptions of realism: There are three main metaphysical conceptions of realism in the 

literature: existence views, mind-independence views, and fundamentality-based views. The 

views are not necessarily exclusive: one might advocate a characterization that conjoins more 

than one of the views described below. Each of these views has been explicitly advocated for the 

domain of ethics, and so I introduce these views in this context below.  
2. (1) Existence views 

Existence views hold that a theory is realist just in case it entails that entities of an 

appropriate kind exist. What kind of entity is required is variable: some versions hold that realist 

theories entail that properties of the relevant kind exist; other versions hold the same for the 

relevant kind of facts. Existence-based views are prominent in the literature on ethical realism. 
3. (2) Mind-independence views 

Another common way to characterize realism about a domain is to claim that all realist 

views hold the domain to be independent of the mental. Examples of mind-dependence (and 
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accompanying irrealism) are familiar from the history of philosophy: think of Berkeley’s claim 

that ordinary objects are collections of ideas, or a version of the Humean view of causation on 

which it consists in nothing more than constant conjunction plus expectation on the part of 

observers. This thought seems especially apt when considering irrealism the ethical domain, as 
many paradigmatic instances of irrealist ethical theories enlist mental states of approval, 

disapproval, and the like, to play important explanatory roles. 

4. Other statements of moral realism give more details on the kind of view realists tend to accept, or 

the kind of position I aim to defend. Realists David Brink and Nicholas Sturgeon all defend 

similar positions. Brink briefly states the position in this manner: 

Moral realism claims that there are moral facts and true moral propositions whose existence 

and nature are independent of our beliefs about right and wrong. Moral realism's metaphysical 

claim suggests the semantic claim that moral 

judgments and terms typically refer to moral facts and properties. Sturgeon’s 

characterization is quite similar. He explains that moral realists believe that: Our moral terms 

typically refer to real properties; that moral statements typically express propositions capable of 

truth or falsity;[... and ...] these moral truths are in some interesting sense independent of the 

subjective indicators-our moral beliefs and moral feelings, as well as moral conventions 

constituted by coordinated individual intentions-that we take as guides to them. 
<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.461.9356&rep=rep1&type=pdf> 
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